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 سفر به بصره

  بوديم  ديوانگان ماننده  به عاجزي برهنگي و  از به بصره رسيديم چون*

  .بی لباسی ودرماندگی به دیوانه ها شبیه شده بودیمبه سبب *

  عریانی،  بودن پوشاکیلخت بودن؛ ب *برهنگي :                              وقتی که ، پیوند وابسته سازچون :  

   شبیه *ماننده :                 عاجز بودن؛ ناتوانی؛ درماندگی *عاجزي  :

 مشبه ، دیوانگان : مشبه به ، ماننده : ادات تشبیه ، برهنگی و عاجزی : وجه شبه  یم )ناصرخسرو و برادرش ( : *تشبیه :

 و ...عاجزی ، سردی ، خوبی ، زشتی  اسم مشتق ، مانند برهنگی ، ←مصدری ، به معنی بودن (  صفت ساده + ی )= توجّه :*

  سه ماه بود که موی سر را نتراشیده بودیم : بوديم  باز نكرده سر موي و سه ماه بود كه *

نگي كهنه بود و جامه نبود و من و برادرم هر يك لُ سرد هوا شوم كه گرم باشد كه خواستم كه در گرمابه روم ومي *

 پلاس پاره اي در پشت بسته از سرما.   بوديم و پوشيده

لُنگی کهنه  شاید که گرم شویم ؛ زیرا هوا گرم بود و لباس نداشتیم و من وبرادرم هرکدام و می خواستیم که وارد گرمابه شویم*

    بسته بودیم . خود پشتبر دی هواسبب سری به ضخیمپوشیده بودیم و لباس پشمین 

          لباس  *جامه :             ممکن است،  دیشا* باشدکه :                               .داخل شویم در رویم:* 

  پلاس،  لُنگجامه ، *مراعات نظیر :                  پیچند می بدن دور به  پارچه ای که در حمام ازار، لُنگ :*

 لفت، کُ میضخ ، سفت ، محکم *ستبر: ، نوعی گلیم              .که درویشان می پوشندوستبرجامه ای پشمین  پلاس : *

 گفتم اکنون چه کسی به ما اجازه ورود به حمام خواهد داد؟  گذارد؟  حمّام در  كه  را  ما  اكنون  گفتم * 

 اجازه ی ورود خواهد داد گذارد :*                            را : به*                                  که : چه کسي               *

بان  درمكي چند، سياه ، در كاغذي كردم كه به گرما به آن از بهاي و  مي نهادم، بفروختم آن در خورجينكي بود كه كتاب*

  خود باز كنيم.  از  شوخ  بگذارد كه  زيادت تر در گرمابه دمكي را دهم تا باشد كه ما

قیمت آن چنددرم سیاه بی ارزش درکاغذی قراردادم  کیسه ی پشمی کوچکی داشتم که کتاب را در آن می گذاشتم ، آن را فروختم واز*

 .از بدن پاک کنیم را بمانیم که چرک وآلودگی گرمابهبیش تر اجازه دهد که در  اندکیبه ما تا به گرمابه بان بدهم تا شاید که 

 .است؛ جامه دان جیب دو شامل و می کنند درست پشم معمولا از که ای کیسه کوچک، خورجین :خورجینک

 .زیبایی؛ نیکویی ،رونق ، روشنی؛ درخشندگی *بهاء )عربي ( :                             قیمت ، ارزش ، نرخ: بها 

 بی ارزش سیاه چند درم : سیاه چند كيمَرَدِ *       هنقر یسکه دِرهَم ، : *دِرَم           تصغیریا کوچکی ک  َ -م + رَدِ : كيمَرَدِ*

  .   قرار می گرفت هم وابسته ی پیشین است ؛ اماّدرمتون کهن بعد از هسته یا موصوف خودصفت مبهم و « چند » *توجّه : 

 ی برو کتابی چندیچارپا                            ق بود نه دانشمندنه محقّ

 ايم. ديوانه كه ما پنداشت  ؛ نگريست ما  درمك ها پيش او نهادم، در آن چون*

 گمان کردفکرکرد ، *پنداشت :         گذاشتم به ما نگاه کرد و پنداشت که ما دیوانه هستیم . واوقتی آن سکّه های نقره را نزد *

 . در رويم گرمابه به ما و نگذاشت كه «.آيند از گرمابه بيرون مي برويد كه هم اكنون مردم»گفت:*

  .وارد حمام شویماجازه نداد که ما :  ... نگذاشت                                                            واردشویم : در رویم

 .پنداشتند كه ما ديوانگانيم بازي مي كردند؛ گرمابهدرِ آمديم و به شتاب برفتيم.كودكان بر خجالت بيرون جا با ازآن*

 دیوانگان هستیم : دیوانگانیم             تند ، سریع:  به شتاب ، شرمندگی              * شرمساری ، شرمزدگی: خجالت *  
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 .كردند. ما به گوشه اي باز شديم و به تعّجب دركار دنيا مي نگريستيم و بانگ مي سنگ مي انداختند افتادند و ما پيدر*

 ، پناه گرفتیم رفتیم:  باز شدیم*           فریاد می کشیدندبانگ مي کردند : *       دنبال ما راه افتادنددر پي ما افتادند : *

 رفتیم و با شگفتی به کار دنیا نگاه می کردیم .و سنگ می انداختند و فریاد می کشیدند . ما به گوشه ای  دنبال ما راه افتادند*

 . چاره ندانستيم هيچ و ، خواست مي مغربي ينارد سي ازما كاريمُ و*

 .نداشتیمو کرایه دهنده ی شتر بابت کرایه ی شتر سی دینارمغربی ازما طلب داشت و ما هیچ چاره ای *

     طلا یسکّه: دینار*     .یا کرایه می کند و الاغ را کرایه می دهد شتر و اسبکسی که  مُكاري :  *

 چاره ای به ذهن ما نمی رسید ، درمانده بودیم.:  چاره ندانستیم هیچ*            ) مراکش (ق به کشور مغرب متعلّ مغربي : *

 .استبوده طلا و دینار مرغوب نوع :ي مغرب دینار*

 .بن احمد مي گفتند ابوالفتح علي اهواز كه او را لكوزير مُ  كه نآ جز*

 اهواز وزیر سرزمین  : اهواز لکوزیر مُ کشور، پادشاهی       * ، ؛ مملکت سرزمین *مُلک :، خداوند          پادشاهی : کلِمَ *

 بودمده آ به بصره ، كرمي تمام و ادب و هممردي اهل بود و فضل داشت از شعر*

 .مده بودآ به بصره،  داشت و هم بسیار بخشنده بود دانش و معرفتدر شعر و ادب ،  بود و ای شایسته انسانِ*

          بسیارسخاوتمند بود ::داشتتمام  يمرَ کَ*            بخشش،  جوانمردی؛ بزرگواری:  مرَ کَ*       شایسته و سزاواراهل : 

  نقصمقابل  ،جحان رُ و کمال،  معرفت ، دانش فضل :*

 .(بیهقی تاریخ. )روزگار ی او مردی است در فضل و علم و عقل و ادب یگانه//  .نیستم ایشانه ی من که فضلی ندارم و در درج *

 . با وزير صحبتي بودي  را آشنايي افتاده بود واو حال با مردي پارسي كه هم از اهل فضل بود آن پس مرا در*

  واو با وزیررفت وآمد و دوستی داشت آشنا شده بودم ،اهل دانش ومعرفت بود*پس درآن حال درماندگی با مردی ایرانی که او هم از

 می بود ، ماضی استمراریبودي : هم نشینی                                *صحبت : *                             ایرانی *پارسي :

  . وزير باز گفت نزد. احوال مرا و وسعتي نداشت كه حال مرا مَرمَّتي كند و اين]مرد[ پارسي هم دست تنگ بود *

  گفت .را به وزیرم سرگذشت و حال.کند رسیدگی من حال به که نداشت خوبی مالی *و این مرد ایرانی هم فقیربود و وضع

         نداشت خوبی مالی کنایه وضع : وسعتي نداشت *   فراخی ، گشادی ، گشادگی : وسعت*   ومحتاجکنایه ازفقیر : دست تنگ* 

 بیان کردبازگفت : گفت ،           سرگذشت، کار و بار،  حال ها، وضع ها احوال :*              و رسیدگیح لااصت: رمَّمَ*

 .«يآ برنشين و نزديك من  چنان كه هستي» اسبي نزديك من فرستاد كه مردي را با ،بشنيد چون وزير *

 «هستی سوار اسب شو و نزد من بیاکه  وضعیّتی باهمان »؛ مردی را با اسبی نزد من فرستاد ودستور داد *وقتی وزیرسرگذشت مرا شنید

 سوار شو: نیبرنش*                       الان نیهم ،یدر همان حال که هست: يچنان که هست*            ، پیش نزد: کینزد*

 «خدمت رسمازين به  بعد» عذري خواستم و گفتم كه ؛ رقعه اي نوشتم و رفتن مناسب نديدم و داشتم از بدحالي و برهنگي شرم  من *

شایسته ندیدم که به نزد او بروم ، نامه ای نوشتم و عذرخواهی کردم وگفتم که بعداز  ناخوشی و عُریانی خجالت می کشیدم ومن به سبب *

 نامه                    *رُقعه :                             ناخوشي ، بدي وضع و حالت بدحالي :*                  این زمان ، به خدمت شما می رسم .

 . شود كه مرا در فضل مرتبه اي است زيادت تصوّر را ؛ دويم گفتم همانا اويينوا بي بود: يكي چيز دو و غرض من *

من در علم و دانش  فکرکردم که این نکته به ذهن اوبرسد خود دوم با ، مناسب ونداشتن لباس تنگدستی *وهدف من دوچیز بود : یکی

 . بالایی دارم مرتبه ی
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 ، بیشي يافزون ، زیادة زيادت :                        ، نداري  تنگدستي بي نوايي : *هدف ، نشانه                 غرض : *

 «داشتن » رمعني .........است : = د« را » ل ، تغییر فع« را  »:  مرا در فضل مرتبه اي است زيادت*

 است .مرتبه اي است زیادت = مرتبه اي زیاد  ←.گاهي فعل اسنادي ؛ بین موصوف وصفت بیاني ، فاصله مي اندازد *

 . حاضر شوم خجالت نبرم او ، تا چون به خدمت اهليتّ چيست  مرا  يابد قياس كند كه  اطلاّع من قعه يتا چون بر رُ*

 وقتی که به نزداو می روم خجالت نکشم  تا .اندازه است چهمن شایستگی  می سنجد که ، هنگامی که برمتن نامه ی من آگاه شود*

 شایستگي ، لیاقت           *اهليتّ :                   سنجیدن ، اندازه گرفتن قياس :                   نامه   *رُقعه :

 کسره ی اضافه است ؛ یعنی ، بین مضاف و مضاف الیه جدایی می اندازد .نشانه ی فکّ اضافه یا بدل از « :را * » 

 اهلیّت من چیست . اهل : مضاف ، من : مضاف الیه  *مرا اهليتّ چيست :

 مجلس وزير شديم. سيوم بهروز  ساختيم و نيكو ين دو دست جامه آبهاي تن جامه بدهيد. از به اين را كه رفرستاديناد سي در حال* 

و  دودست لباس زیبا آماده کردیم طلاهارا برای پرداخت خرید لباس بدهید . از آن  که این طلاها فرستادسکّه طلافوراً سی *

 روزسوم به مجلس وزیر رفتیم .

 لباس تن ، پوشش   *تن جامه :قیمت ، ارزش                    *بها :  سكّه ي طلا                     *دينار : 

 سوم*سيوم :                 آماده کردن * ساختن :          لباس زیبا *جامه ي نيكو :           زیبا ، پسندیده        *نيكو:

 . خويش باز گرفت نزديك را به و خوش سخن. ما يّنمتد متواضع ديدم و و و نيكو منظر اديب و فاضل اهل و مردي*

 )پذیرفت ( . مهمان کردخودش  و خوش سخن بود . مارا به نزد دیندار، فروتن ،  زیبارو،  دانشمند ، با فرهنگ*انسانی شایسته ، 

 حكیم، خردمند، دانا، دانشمند، دانشور، عالم فاضل : *       ، دانشمند، بسیاردان با فرهنگ اديب: شایسته    *اهل : *

 مهمان کردن . نگه داشتن*بازگرفت :                 دارایمان؛ دینبا:  ديّن تِ*مُ               زیبارو، خوش چهره نيكومنظر:*

 .  زاد كردندآ رنج نآاز و مرا دادند وبد تا بفرمود دينار، هم اين وزير ، به سي بر ما داشت شتركِرايِ  آن اعرابي وآن چه*

. و مرا از رنج  دنبپرداز ، به اوطلب داشتکرایه ی شتر از ما  بابتهم چنین این وزیر دستور داد که سی دیناری که مرد عرب *

 پرداخت بدهی آزادکردند.

 منظور رنج پرداخت بدهي *آن رنج :       کرایه:  كِراي*         عرب بیاباني ، صحرانشین،  منسوب به اعراب *اَعرابي :

 . هِهلِواَ الحقِّ قِّحَين فرج دهاد،بِدَ  ازعذاب قرض و  تعالي، همه ي بندگان خود را  و خداي ، تبارك*

  به حقیقت حق و اهل حق سوگند .رهایی بدهدبدهی و وام  درد و رنجهمه ی بندگان خود را از ، بزرگ و بلندمرتبه*خداوند 

 يبده ،قرض : نيدَ*           رهایي  ،گشایش فَرَج : *             بزرگ و بلندمرتبه است خداوند : و تعاليتبارك * 

 «بن مضارع + ا + د » *دهاد : فعل دعایي ، معادل بدهد ، ساختارفعل دعایي 

 . .ل كرديو چون بخواستيم رفت، مارا به اِنعام و اِكرام به راهِ دريا گسُ *

 .فرستادبه ایران  داشت و احترام از راه دریا  دادن و بزرگزمانی که خواستیم برویم، مارا با هدیه و نعمت*و

 روانه کردن؛ فرستادن :  ليگسُ*        احترام کردن، بزرگ داشتن  : اِكرام *      خواستیم برویم:  بخواستيم رفت*

 تر از خودخشش شخص بزرگ به کوچک، ب  نعمت دادن؛ بخشیدن چیزي به کسي از راه نیكوکاري *اِنعام : 

 زادمردان خشنود باد.آ  زادمرد، كه خداي ، عزوّجلّ ، ازآ نآ از بركات . رسيديم پارس راغ بهفَ  در كرامت و  چنان كه *

با ازخجستگي و مبارکي وجود آن انسان جوانمرد ، که خداوند توانا وبزرگ از آزادمردان خشنود باشد  که چنان*

 . احترام و آسایش به ایران رسیدیم
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                             افزایش و زیادت و نیكبختي ها:   * بركات    آسایش ، آسودگي  :فَراغ *  سخاوت ، جوانمردي ، بخشندگي *كرامت :

دو جمله ي عربي است که هریک . توانا و عزیز و بزرگ است *عزّوَجَلَ :        اصیل ، نجیب ،جوانمرد : زادمردآ *

که فاعل آن است .این دو جمله در زبان فارسي ، جمله ي معترضه « هوَ » مرکّب است ازفعل ماضي وضمیر مستتر

 خداي توانا وبزرگ عزوّجََلَ :،  *خداي هستند و به شكل صفت معني مي شوند .             

ن آرا در ن گرما به شديم كه ماآروزي به در  ، يك لباسي پوشيديمبود و هر  شده ما نيك ين كه حال دنياوآ بعد از*

 ن جا بودند، همه بر پاي خاستند و بايستادند چندان كه ما در حماّمآ هركه بان و ، گرمابه رفتيمچون از در نگذاشتند. جا

بودند و نمي  خاسته پاي برخ سلَدرمَ هركه مديمآ بيرون  كه وقتي به  و كردند خدمت و مدندآدر قيمّ و كلّاود ، شديم

 نشستند ، تا ما جامه پوشيديم و بيرون آمديم.

 .بعد از آن وضع مالي ما خوب شد:بعد از آن كه حالِ دنُياوي نيك شد *      منسوب به دنیا؛ دنیایي:  يدنياو*

 .را ندادند ، مارا راه ندادندبه ما اجازه ورود به حمام : نگذاشتند ن جاآ را در ما *                               رفتیم    *شديم : 

   .ام رفتیممابه حمّ تا آن زمان که :  درحمّام شديم ماندان كه چ*        شدیم وارد در از وقتي همهدررفتيم : چون از*

  آمده است.ام کش حمّ سـهیک يسرپرسـت، در متن، به معن:  ميّق*     دهنده مال و مشت حمام، کیسه کش: *دلّاك

 لباس ، پوشش جامه :*                                    حمام کن رخت :مسَلَخ * 

 بودند و نمي نشستند هبرپاي خاست درآمدند و بیرون آمدیم ،تضاد : *

               .کردندکیسه کش حمّام وارد شدند و تعظیم و احترام و  دهنده مال و مشت:  كردند  خدمت و درآمدند قيّم و دلّاك *و 

لان روز ما ايشان را در حماّم اين جوانان آنان اند كه فُ» در آن ميانه ]شنيدم[ حمّامي به ياري ازآن خود مي گويد:   و*

راست مي گويي ، ما آ ]نا[ نيم كه پلاس پاره » ندانيم ؛ من به زبان تازي گفتم كه:  ما زبان ايشان  و گمان بردند كه «نگذاشتيم 

و اين فصل بدان  بود  روزبيست  اين هر دو حال در مدّت خواست و  عذرها ل شد وجِآن مردخَ«. بر پشت بسته بوديم ها

نَوالهُ   وَ عمّ  جلَالهُ  جَلَّ - فضل و رحمت كردگار نبايد ناليد و از شدتّي كه از روزگار پيش آيد ،كه به آوردم تا مردم بدانند 

 رحيم است. -تعالي -او  ، نااميد نبايد شد كه -

 صفت مبهمفلان : *             آنان هستندآنان اند : *دوستي                           ياري :*                         بین ميانه :*

  . فلان روز ما اجازه ي ورود به حماّم را به آن ها ندادیم:  فُلان روز ما ايشان را در حماّم نگذاشتيم*

  شرمنده  خَجِل : *                     عربي    زبان :تازي زبان *                                   عرب؛ :تازي *

    عذرخواهي زیادعذرها : *          . ، نوعي گلیمکه درویشان مي پوشندوستبرجامه اي پشمین  پلاس :* 

    این بخش از کتاباين فصل : *                 ، فرج بعد از شدّت ،سختي و آسایش عذاب و خوشياين دوحال : *

 مهرباني ، بخشایشرحمت : *                            لطفبخشش ، فضل : *                               سختي شدّت : *

                        آفریننده ، خداوندكردگار : *مراعات نظير : رحمت ، فضل             *

 .نااميد نباشيد -جلََّ جَلالهُ وَ عمََّ نوَالهُ-رحَمتِ كرد گارازفضل و *

 .شد ناامید نباید- است گسترده و گیر فرا او لطف و بزرگ او شكوه که –از لطف بخشش وعطوفت خداوند *

 جَلَّ جَلالُه وَ عَمَّ نَوالُه تضمين :*
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 كارگاه متن پژوهي

 قلمرو زباني

 را باتوجهّ به متن بنويسيد.« فضل »معاني مختلف واژه ي -ا

 معرفت ، دانشفضل :  (الف 

 كه مرا در فضل مرتبه اي است زيادت...                كه هم از اهل فضل بود ...                                    و ادبفضل داشت از شعر...

 لطفبخشش ،  فضل :  ب(

 نااميد نبايد شد فضل و رحمت كردگار زا...

 جدول زير را كامل كنيد-2

 هم خانواده مترادف واژه

 کرامت ،کریم، اِکرام ، مكرُمت  ، مهمان نوازي جوانمردي، بخشش ، سخاوت ، جود ، بزرگواري کَرَم

 ، نعیم ، نعمتمُنعِم  نعمت دادن ، بخشش ، بخشیدن ، پاداش ، هدیه ، دهش اِنعام

 ، فارغ فراغت آسایش ، آسودگي  فَراغ

 

 يك يا چندحرف از حروف شش گانه ي زيردر آن باشد . درزبان فارسي ، كلمه اي اهمّيتّ املايي بيشتري دارد كه-3

 ، قغ  ث ، س ، ص ، ضذ ، ز ، ظ  ح ، ه ت ، ط ء ، ع

 ..و. فراغ ... و اثر ، پلاس  و...غرض ، زیادت و... بوالفتحا اطّلاع و... ، وسعت عاجزي

 ... و قرض ... وتصوّر و...عذر ، منظر و... اهمّیّت و... شتاب ، تازي ، اهل و... ادب

 ه هایي را که این نشانه ها در آن ها به کاررفته اند ، بیابید و بنویسید.اژاز متن درس ، و اکنون*

ه ها درگذرزمان ، دچارتحولّ معنايي مي شوند؛ براي پي بردن به اين موضوع ، معناي واژه هاي مشخصّ شده را با اژو -4

 . كاربرد امروزي آن ها مقايسه كنيد

  پس گرفت  امروزي :*     ، مهمان کردن داد منزلنگه داشتن ،  گذشته :*  . گرفت باز خویش نزدیک به را ما*

   . وتغییراستو نشان دهنده ي دگرگوني  فعل اسنادي استامروزي :*         رفتیم گذشته :*    .شدیم به مجلس وزیر *

 گشودن امروزي :*                پاک کنیم  گذشته :*                  بازکنیمازخود  شوخ*

 .درس بیابید متندري مشابه ؟ دونمونه به کاررفته استي ایچه معندررجینک وخُ واژه يدر«کََ - »پسوند-۵

 مَک ، دمََکرَک تصغیر( مي گویند. نمونه از درس :دِ َ-دستور زبان فارسي )به معني کوچک است و آن را در 

 قلمرو ادبي

 .درمتن درس ، نمونه اي ازتشبيه بيابيد واركان آن را مشخصّ كنيد-1

 مشبه ، دیوانگان : مشبه به ، ماننده : ادات تشبیه ، برهنگی و عاجزی : وجه شبه  یم )ناصرخسرو و برادرش ( : *تشبیه :

 دو ويژگي نثر ناصرخسرورابنويسيد وبراي هريك ع از متن درس نمونه اي بياوريد.-2

ما نیک شده بود و هر یک لباسي پوشیدیم ،  روزي به درآن گرما به  يعد از آن که حال دنیاوب كوتاهي جملات :-1

شدیم که ما را درآن جا نگذاشتند. چون از دررفتیم ، گرمابه بان و هرکه آن جا بودند، همه بر پاي خاستند و بایستادند 
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و  به وقتي که  بیرون آمدیم هرکه درمسَلَخ بر  ددرآمدند و خدمت کردن میّچندان که ما در حماّم شدیم ، ودلاّک و ق

 . مینشستند ، تا ما جامه پوشیدیم و بیرون آمد يخاسته بودند و نم يپا

و سه ماه بود   چون به بصره رسیدیم از  برهنگي و عاجزي به  دیوانگان ماننده  بودیم صداقت وصميميّت :-2

بود و جامه نبود و من و  سرد هوا شوم که گرم باشد که خواستم که در گرمابه روم ومي بودیم  باز نكرده سر موي که

 پلاس پاره اي در پشت بسته از سرما.  بودیم و نگي کهنه پوشیدهبرادرم هر یک لُ

 و خوش سخن. یّنمتد متواضع دیدم و و و نیكو منظر ادیب و فاضل اهل و مردي :توصيف دقيق جزئيات -3

 قلمرو فكري

 نپذيرفت ؟چرا ناصرخسرو دعوت وزير را -1

  .خجالت مي کشید تنگ دستيوبرهنگي  به دلیل -۱به دو دلیل : 

 .آگاه شود درعلم و دانش ایستگي هاي اوش از وزیر با خواندن نامه-2

 معنا و مفهوم عبارت هاي زير رابه نثر روان بنويسيد.-2

 .و وسعتي نداشت که حال مرا مَرمَّتي کند دست تنگ بود*

 .کند رسیدگی من حال به که نداشت خوبی مالی فقیربود و وضع

 . چیست اهلیّت  مرا  که کند قیاس یابد اطلاّع من ي رُقعه بر چون *

 .اندازه است چه درعلم ودانش منشایستگی  می سنجد که ، متن نامه ی من آگاه شودازهنگامی که 

 قسمت متن ارتياط معنايي دارد؟ توضيح دهيدبا كدام زير ، بيت  -3

 فردوسي                «گهي پشت به زین گهي زین به پشت                               شت رُچنین است رسم سراي دُ

 وضع مناسبي نداشتند وباقسمت به گرمابه رفتن ناصر خسرو و برادرش در دو زمان متفاوت، یكي زماني که سر

 « پشت به زین بودن»وضع مناسبي داشتندویكي زماني که سر  «زین به پشت»

 چگونه از پيام نهايي درس مي توانيم براي زندگي بهتر بهره ببريم ؟ -4

مشكلي شد نباید ناله وزاري و فغان کند، بلكه باید از خداوند کمک این که هر گاه انسان دچار سختي و تنگدستي و

 .ودنیز ناامید نش مهربان بخواهد و هیچ گاه از فضل و رحمت خداوند


